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طلاق مشکوک!

ــا و  ــری هـ ــ ــی ــ ــه درگ ــم ــم ه ــن ــی ک ــاس مـ ــسـ احـ
کشاکش‌های طلاق بین پسر و عروسم صوری و 
ساختگی است تا این گونه از مسئولیت نگهداری 
و سرپرستی فــرزنــدان شــان شانه خالی کنند 
چرا که حدود یک سال است هزینه و مخارج دو 
فرزندشان را می پردازم و آن ها در پارک و کوچه 

و خیابان با یکدیگر قرار ملاقات می گذارند و ...
زن 59 ساله که به اتهام توهین و فحاشی از 
عــروســش شاکی شــده بــود در حالی کــه بیان 
می‌کرد مسئولیت نگهداری از سومین نوه ام را 
نمی پذیرم با صوری خواندن ماجرای طلاق پسر 
و عروسش به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری 
سپاد مشهد گفت: پسرم و همسرش زندگی 

بی‌دغدغه و آرامی داشتند. 
زندگی آن ها عاشقانه بود و به یکدیگر عشق 
می‌ورزیدند تا این که از حــدود یک سال قبل 
ناگهان ورق برگشت و تند باد سهمگینی زندگی 

شیرین آن ها را به هم ریخت و زیر و رو کرد. 
نمی دانــم چگونه پای یک زن دیگر به زندگی 
آن‌ها باز شد. پسرم که به یک زن جوان علاقه مند 
شده بود تصمیم به ازدواج مجدد گرفت اگرچه 
این ماجرا یک شوک ناگهانی برای خانواده ما 
بود و هیچ کس این موضوع را باور نمی کرد اما 
تا چشم بر هم زدیم، پسرم »سیمین« را به عقد 

موقت خودش درآورده بود. 
خیلی زود این ماجرا لو رفت و عروسم که نمی 
توانست این موضوع را باور کند سر ناسازگاری 
گذاشت. این گونه بود که درگیری و اختلافات 
خانوادگی آن ها آغاز شد. دیگر به ظاهر از آن 
عشق و علاقه هــا خبری نــبــود. عــروســم بنای 
لجبازی گذاشته بود و هیچ حرف و حدیثی را 
در این باره نمی پذیرفت. او مدام می گفت چرا 
همسرم با آن زن جوان خوش باشد و به تفریح 
و خوش گذرانی بپردازد اما من مجبور به خانه 

داری باشم و از فرزندانش نگهداری کنم...
هر چه عروسم را نصیحت می کردم که »اکبر« 
اشتباه کرده است بنابراین خیلی زود سرش به 
سنگ می خورد و به سوی خانواده اش باز می 
گردد و تو مدتی را به خاطر فرزندانت تحمل کن! 
اما گوش عروسم بدهکار این حرف ها نبود و ادعا 

می کرد فقط طلاق می خواهد! 
عروسم می گفت: شاید هر سختی و نــداری را 
تحمل می کردم اما نمی توانم بی وفایی و خیانت 
همسرم را نادیده بگیرم در حالی که همه روزهای 
تلخ و شیرین زندگی را عاشقانه در کنارش بودم!
ــت طـــاق داد و  ــواسـ ــم دادخـ ــروس خــاصــه ع

اختلافات خانوادگی آن ها بالا گرفت. 
در این میان من سرپرستی دو فرزند کوچک 
آن‌ها را به عهده گرفتم تا از درس و مدرسه عقب 

نمانند.
ــدی نــدارم و درآمــد همسرم   اگرچه منبع درآم
ــان را نمی دهد  نیز کفاف مــخــارج زنــدگــی م
اما هزینه‌های دو نوه ام را می پــردازم تا آینده 
آن‌هــا تباه نشود. با وجــود ایــن پسرم در میان 
این درگیری های خانوادگی به دنبال زندگی 
خودش رفته است به طوری که حتی نشانی محل 

سکونتش را هم نمی دانم.
 از سوی دیگر نیز عروسم به همراه پسر چهار 
ساله‌اش از حدود یک سال قبل به خانه مادرش 
رفته و نوع پوشش، وضعیت ظاهری و رفتارش 

کاملا تغییر کرده است!
به او می گویم منزلی برایت اجاره می کنیم و با 
هر بدبختی است اجاره خانه و مخارج زندگی‌ات 
را می پردازیم فقط تو در کنار فرزندانت باش و از 
آن‌ها مراقبت کن! ولی عروسم باز هم مخالفت 
ــت کــه از گوشه و کنار  ــن در حالی اس ــرد ای ک
می‌شنوم پسر و عروسم در مکان های مختلف 
با یکدیگر قــرار ملاقات می گذارند و حتی در 

پارک‌ها با هم قدم می زنند.
 عروسم مدتی است که حکم جلب همسرش را 
در دست دارد اما نمی دانم چرا در یکی از همین 
قرار ملاقات ها، او را به دست قانون نمی سپارد. 
همه این رفتارهای مشکوک در حالی صورت 
می‌گیرد که عروسم دوست دارد نگهداری از پسر 

چهار ساله اش را نیز به من بسپارد!
اما من از عهده سرپرستی او برنمی آیم چرا که 
نوه کوچکم رفتارهای خشن دارد واز نظر روحی 
چنان به هم می ریزد که حتی لوازم منزل را نیز 
تخریب می کند! با این حال عروسم از احساسات 
من سوءاستفاده می کند به گونه ای که روز 
گذشته نوه چهار ساله ام را سوار بر یک تاکسی 
اینترنتی به در منزلم آورد و او را مقابل خانه ام 

رها کرد. 
وقتی از پذیرش نوه ام خــودداری کردم کار به 
توهین و فحاشی کشید و عروسم در برابر دیدگان 
همسایگان آبروریزی راه انداخت و تهمت های 
زشتی را به من نسبت داد. این در حالی است که 
احساس می کنم همه این درگیری ها و ماجرای 

طلاق آن ها صوری است و ...
شــایــان ذکــر اســت بــه دســتــور سرهنگ عباس 
زمینی )رئیس کلانتری سپاد( این پرونده توسط 
کارشناسان دایــره مددکاری اجتماعی مورد 

بررسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

متهمان پرونده در حال تشریح صحنه جنایت در حضور دادستان طرقبه و شاندیز

سجادپور- جوان 34 ساله ای که حدود 9 سال 
قبل به دلیل ارتباط نامتعارف فامیلی با یک زن 
جــوان، شوهر او را به طرز فجیعی کشته بود، 
به ارتکاب این جنایت وحشتناک با همدستی 
همسر مقتول اعتراف کرد. دادستان عمومی 
و انقلاب شهرستان طرقبه و شاندیز روز گذشته 
در تشریح این پرونده جنایی و در گفت وگویی 
ــم مهر  اختصاصی به خراسان گفت: دوازده
سال 1389، رهگذری که از کنار زمین های 
کشاورزی در اطراف جاده نغندر عبور می کرد، 
جسد خون آلــودی را دید که در یک مکان کم 

تردد رها شده بود!
قاضی سیدهادی سبحانی افـــزود: ایــن مرد 
رهگذر بلافاصله ماجرا را به پلیس گزارش داد 
و بدین ترتیب گروهی از نیروهای کلانتری 
طرقبه عازم محل کشف جسد شدند و با حفظ 
صحنه، مراتب را به قاضی کشیک دادگستری 

اعلام کردند.
تصریح  شاندیز  و  طرقبه  قضایی  ــد  ارش مقام 
کرد: با حضور مقام قضایی در محل، بررسی 
های ویژه آغاز و مشخص شد که جسد مربوط 
به جوانی حدود 30 ساله است که با وارد آمدن 
چندین ضربه هولناک چاقو به نقاط مختلف 
بدنش به قتل رسیده است. از سوی دیگر نیز 
ادامه تحقیقات با توجه به آثار و شواهد موجود 
در محل کشف جسد، نشان می داد که عامل یا 
عاملان جنایت، با استفاده از وسیله نقلیه، جسد 
را به اطراف جاده نغندر انتقال داده و در آن جا 
رها کرده اند بنابراین جوان 30 ساله در مکان 
دیگری به قتل رسیده بود که یکی از زوایــای 

مبهم این پرونده جنایی به شمار می رفت.
وی گفت: با دستور قضایی، این پرونده به پلیس 
آگاهی ارجاع شد و این گونه تحقیقات قضایی- 
پلیسی برای کشف راز این جنایت در دستور کار 

قرار گرفت.
قاضی سبحانی که رسیدگی به پرونده های 
خــاص جنایی را نیز در کارنامه قضایی خود 
دارد، در ادامه این ماجرا افزود: کارآگاهان در 
اولین مرحله از فعالیت های اطلاعاتی خود 

سراغ پرونده های »فقدانی« رفتند و به بررسی 
گــزارش های افــراد گم شده پرداختند تا این 
که مشخص شد: زن جوانی با مراجعه به پلیس 
آگاهی مشهد از نیروهای انتظامی برای یافتن 
شوهر گم شده اش کمک خواسته است. این در 
حالی بود که مشخصات شوهر گم شده این زن 
با مشخصات ظاهری جسد رها شده در حاشیه 
جاده نغندر مطابقت داشت بنابراین زن جوان به 
پلیس آگاهی دعوت و هویت جسد فاش شد. این 
زن در پاسخ به سوال کارآگاهان درباره چگونگی 
مفقود شدن همسرش گفت: »عصر روز نهم مهر 
)1389( همسر 30 ساله ام در حالی که سوار بر 
تاکسی خودش از منزلمان واقع در بولوار عدل 
خمینی)ره( بیرون رفت دیگر به خانه بازنگشت! 
من هم به هر جا که به ذهنم می رسید سر زدم 

ولی اثری از همسرم نیافتم!«
ــن مقام ارشــد قضایی اضــافــه کــرد: بــا این  ای
اظــهــارات، رصــدهــای اطلاعاتی کارآگاهان 
روی خودروی تاکسی مقتول متمرکز شد تا این 
که خــودروی مذکور چند کوچه بالاتر از محل 
زندگی مقتول در حالی کشف شد که رها در 
کنار خیابان قرار داشت و سوئیچ آن نیز درون 

تاکسی بود!
ــه داد: در  قاضی ســیــدهــادی سبحانی ادامـ
بررسی‌های بیشتر چند مظنون در ارتباط با این 
پرونده جنایی دستگیر شدند اما چون مدارک و 
مستندات محکمه پسندی وجود نداشت، همه 
آن ها آزاد شدند و تحقیقات همچنان ادامه 
یافت تا این که مدت ها بعد، همسر مقتول با 
اظهاراتی خــاص، رونــد تحقیقات را به سوی 
قاچاقچیان مواد مخدر کشاند. او به کارآگاهان 
پلیس آگاهی گفت: همسرم به مواد مخدر اعتیاد 
داشت و برای یک زن قاچاقچی، مواد مخدر 
توزیع می‌کرد که احتمال دارد در جریان خرده 

فروشی مواد افیونی به قتل رسیده باشد!
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل کارآگاهان 
که این پرونده جنایی را در چند شاخه عملیاتی 
رصد می کردند به طور غیرمحسوس به بررسی 
این موضوع پرداختند اما در نهایت بعد از چند 

ماه فعالیت های پلیسی، مشخص شد که چنین 
ماجرایی یک داستان ساختگی و دروغ است! 

قاضی سبحانی با  تاکید بر این که بررسی های 
تخصصی در این پرونده به نتایج مبهمی رسیده 
بود، خاطرنشان کرد: زوایای پنهان این ماجرا 
تا حــدود دو سال گذشته ادامــه داشــت که در 
نهایت اوراق رنگ و رو رفته این پرونده جنایی 
در دادسرای عمومی و انقلاب طرقبه و شاندیز 
زیر ذره بین قضایی قرار گرفت و با مطالعه خط 
به خط آن، رسیدگی ویژه تری یافت. در همین 

اثنا، داستان ساختگی همسر مقتول موضوعی 
بود که دوباره مطرح شد و همسر مقتول به عنوان 
مظنون تحت پیگرد قرار گرفت اما هیچ مدرکی 
علیه او وجود نداشت تا این که یک سرنخ ویژه در 
پرونده کلاف پیچیده آن را باز کرد چرا که همسر 
مقتول نه تنها در این پرونده جنایی بلکه در هیچ 
مرکز یا اداره ای نیز شماره تلفنی از خود به جا 
نگذاشته بود و در همه مراحل تحقیقات فقط از 
شماره تلفن ثابت محل کارش استفاده می کرد! 
دادستان طرقبه و شاندیز افزود: همین سرنخ 
کافی بــود تــا دســتــور بــررســی هــای دقیق اما 

محرمانه در این باره صادر شود و بدین ترتیب 
با دستور سرهنگ اکبر حسین پور )فرمانده 
انتظامی طرقبه و شاندیز( گــروه زبــده ای از 
کــارآگــاهــان بــه سرپرستی ســرگــرد قیطاقی 
)رئیس پلیس آگاهی طرقبه و شاندیز( وارد 
عمل شدند و به بررسی های تخصصی در این 

باره پرداختند.
این مقام ارشد قضایی ادامه داد: پس از چند 
مــاه رصــدهــای اطلاعاتی محرمانه، بالاخره 
مشخص شد که او در سال 1389 شماره تلفن 

مربوط به یکی از اپراتورهای تلفن همراه را در 
یکی از مراکز انتظامی مشهد به ثبت رسانده 
است بنابراین دستورات ویژه ای از سوی قاضی 
ناصری )قاضی شعبه سوم دادسرای عمومی و 
انقلاب طرقبه و شاندیز( صادر شد و کارآگاهان 
با ردیابی های گسترده به سیم کارت مخفی 

همسر مقتول دست یافتند.
وی گفت: بررسی محتویات این سیم کارت 
یکی  با  پیامکی  نامتعارف  ارتباط  از  پنهانی 
از بستگانش حکایت داشــت به همین دلیل 
کنکاش های پلیسی وارد مرحله جدیدی شد 

و سرنخ هایی از اختلاف خانوادگی او و همسر 
30 ساله اش نمایان شد. بر این اساس دامنه 
و اخلاقی  به موضوعات اجتماعی  تحقیقات 
کشید که در نهایت هویت جوانی به نام »مهدی 
– ب« به دست آمد که نشان می داد »سوری« )زن 
مقتول( در شب نهم مهر که همزمان با تولد تنها 
فرزند مهدی بود پیامک هایی را برای یکدیگر 

ارسال کرده اند.
قاضی سبحانی گفت: با روشن شدن انگیزه 
ــرم بــا مـــدارک مستند، بلافاصله  ارتــکــاب ج
دستور دستگیری »مهدی – ب« صــادر شد و 
مستقیم  نظارت  با  آگاهی  پلیس  کارآگاهان 
فرمانده انتظامی طرقبه و شاندیز، موفق شدند 
او را در بولوار مصلای مشهد دستگیر کنند. این 
مرد که بعد از حدود 9 سال از ماجرای جنایت، 
از دستگیری خود شوکه شده بود، به دادسرا 
انتقال یافت و حقیقت ماجرا را فاش کرد. او 
گفت: همسر »ح- ج« )مقتول( از مدتی قبل 
به دلیل اختلافاتی که با شوهرش داشت، مرا 
وسوسه می کرد که همسرش را به قتل برسانم 
من هم که وابستگی عاطفی به او پیدا کرده 
بودم، تصمیم به قتل گرفتم. شب حادثه همسرم 
در بیمارستان مشهد زایمان کرد و من به بهانه 
ــوزاد، به خانه بازگشتم.  آوردن لباس هــای ن
سوری )همسر مقتول( با خوراندن قرص های 
خواب آور همسرش را گیج کرده بود که من پیکر 
او را داخل پرایدم انداختم و به منطقه نغندر 
بردیم که در آن جا با همکاری همسر مقتول 
چندین ضربه چاقو بر پیکرش وارد کردم و جسد 

او را در همان جا انداختیم.
ــادآور شد: در پی  دادستان طرقبه و شاندیز ی
اعترافات صریح متهم، بلافاصله کارآگاهان با 
دستور قضایی ، همسر مقتول را نیز دستگیر 

کردند و این پرونده وارد مراحل دادرسی شد.
پایان ضمن  ــادی سبحانی در  قاضی سید ه
قدردانی از همه عوامل انتظامی و قضایی که در 
کشف این پرونده جنایی نقش داشتند، افزود: 
بررسی های بیشتر دربــاره زوایــای پنهان این 

جنایت همچنان ادامه دارد.

دادستان عمومی و انقلاب طرقبه و شاندیز تشریح کرد:

راز جنایت 9 ساله در سیم کارت مخفی!
ماجرای جوانی که در شب تولد تنها فرزندش، آدم کشت

 اسکورت تانکر 38هزار لیتری سوخت قاچاق  با ۵ خودروی سواری 
 ۱۱۵ در عملیات یگان تــکــاوری  توکلی- 
قرارگاه عملیاتی ابوذر  در جنوب کرمان،۳۸ 

هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد.
گفت:با  کرمان  اســتــان   انتظامی  فرمانده 
ــدف  تــشــدیــد بـــرخـــورد بــا قــاچــاقــچــيــان  ــ ه
سوخت، ماموران  یگان تکاوری۱۱۵ بخش  

زهکلوت حــوالــی ایست و بــازرســی پایگاه 
انتظامی"پنگ"به یک دستگاه تانکر و چندین 
ــواری مشکوک شدند  ــودروی س دستگاه خ
و به آن ها دستور ایست دادنــد.بــه گــزارش 
خبرنگار ما سردار" ناظری" افزود: سرنشینان 
ــا گذاشتن  ــه ج ــا ب ــواری ب ــ ــای س ــودروهـ خـ

خــودروهــای خــود از محل فــرار کردند و در 
ادامــه این تانکر متوقف شد.این مقام ارشد 
انتظامی بیان کرد: تکاوران پلیس در  بازرسی 
از این تانکر ۳۸ هزار لیتر سوخت قاچاق از 
نوع گازوئیل کشف کردند.وی خاطرنشان 
کرد: در این درباره ، پنج دستگاه خودرو که 

اسکورت این تانکر بودند توقیف و راننده تانکر 
دستگیر شد.  

ــاد حمل  وی  با اشــاره به خطرات بسیار زی
ــواری و  ــ ســوخــت از طــریــق خـــودروهـــای س
وانت خاطرنشان کرد:قاچاقچیان با تریلر ، 
کامیونت  و خودروهای  سواری سوخت‌های 

قاچاق را  با انواع شگردها  به مناطق  مرزی 
استان  سیستان و بلوچستان  منتقل می‌کنند 
ــازی ســوخــت در  این  ــاس بــه گــونــه ای کــه ج
خودروها بسیار ماهرانه  صورت می گیرد که 
پلیس با این گونه اقدامات خطرناک و زیان‌بار 
برای اقتصاد کشور با جدیت برخورد می کند .


